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در ادبیات سیاسی و اجتماعی معاصر، سیر تطور غرب نشان‌دهنده گذار از جنگ‌های داخلی به عصر »استعمار 
کهن« اســت؛ دورانی که قدرت‌های غربی با لشکرکشی به آفریقا، شــرق و آمریکا، در پی غارت منابع و اندوختن 
ثروت بودند. این الگو که بر پایه فتح سرزمینی استوار بود، پس از جنگ جهانی دوم و با گسترش رسانه‌ها و افزایش 
هزینه‌های نظامی، جای خود را به »اســتعمار مدرن« داد. در این پارادایم جدید، تمرکز از جنگ ســخت به سمت 
سیاست‌ورزی، مدیریت افکار عمومی و کاهش هزینه‌ها معطوف شد. با ظهور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، 
این روند به »استعمار نوین« بدل گشت که مشخصاً در ایران، از طریق تکنیک‌های رسانه‌ای، عملیات روانی و جنگ 

ترکیبی، اهداف استعماری را دنبال می‌کند.
ویژگی‌های استعمار مدرن و نوین

نکته کلیدی در اســتعمار مدرن، فرآیند »استضعاف نرم« است که دیگر نه صرفاً توسط دولت‌ها، بلکه توسط 
ابرشــرکت‌ها پیش می‌رود. در این دوره، جهان به نوعی پذیرشِ اجتناب از جنگ ســخت دست یافته بود و اهداف 
غالباً از طریق اهرم‌های اقتصادی و سیاســی دنبال می‌شد. حتی جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان که تحت 
لوای مبارزه با تروریســم صورت گرفت، یا بحران سوریه و فعالیت‌های داعش، با وجود ماهیت نظامی، پیوست‌های 
رسانه‌ای سنگینی داشتند. در این میان، جنگ روسیه و اوکراین نیز به عنوان یکی از برجسته‌ترین منازعات پس از 
جنگ جهانی دوم، اگرچه با صف‌آرایی آشکار شرق و غرب همراه است، اما کمتر با ادبیات صریح استعماری توصیف 

می‌شود؛ هرچند دونالد ترامپ با صراحت از مالکیت بر معادن اوکراین در ازای حمایت نظامی سخن می‌گوید.
ترامپ؛ بازگشت به استعمار عریان

دونالد ترامپ با شــخصیتی خودشــیفته و نمایش اقتدارگرایانه، تعارفات دیپلماتیک را کنار زده و با »رجعتی 
احمقانه« به الگوهای استعمار کهن، نظم بین‌الملل را به چالش کشیده است. او با شکستن قبح رفتارهای سیاسی، 
هتاکی به رقبا، خروج از معاهدات بین‌المللی و راه‌اندازی جنگ تعرفه‌ها، چهره‌ عریان استکبار را به نمایش گذاشت. 
مطالبه صریح او برای در اختیار گرفتن منابع ملی کشورهایی نظیر ونزوئلا و اعتراف به اینکه هدف از جنگ، صرفاً 

دستیابی به »نفت« است، پرده از نمایش‌های دموکراسی‌خواهانه برداشت.
مقاومت ملی و بعثت نوین مردم ایران

در جبهه مقابل، تقابل با ایران که با شــعارهای فریبنده‌ای چون »آزادی« آغاز شده بود، با مقاومت همه‌جانبه 
نیروهای نظامی و اتحاد ملی، دشمن را لحظه‌به‌لحظه به عقب‌نشینی واداشت. اگرچه این مسیر با شهادت رهبران و 
فرزندان این مرز و بوم همراه شد، اما خون پاک شهیدان، به‌ویژه رهبر شهیدمان، موجبی برای یک »بعثت نوین« 

در میان مردم گشت. این قیام حق‌طلبانه در برابر بربریت ترامپیسم، طبق گواهی تاریخ، محکوم به پیروزی است.
ضرورت هوشیاری در جنگ شناختی

تجربه وقایع اخیر، از جمله ماجراهای دی‌ماه و جنگ رمضان، نشــان داد که دشمن پس از ناکامی در میدان 
ســخت، ســرمایه‌گذاری خود را بر »جنگ ترکیبی و شناختی« متمرکز کرده اســت. هدف اصلی در این کارزار، 

دستکاری در نظام تصمیم‌سازی مسئولان و تغییر محاسبات ذهنی مردم است.
ما پیش از این در همین ســتون، به تبیین نظریه‌های عملیات روانی پرداخته بودیم که مصادیق عینی آن در 
حوادث سال‌های اخیر تجلی یافت. با توجه به استمرار رفتارهای هیجانی و تاکتیک‌های رسانه‌ای ترامپ، ضروری 
است از این پس با نگاهی تخصصی‌تر، به واکاوی مصادیق جنگ شناختی و شیوه‌های مقابله با آن در بستر اجتماع 

بپردازیم تا نسل جوان و افکار عمومی در برابر این تهاجم نرم، مصونیت یابند.

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

»بعثت نوین« در مقابل 
»رجعت استعمار کهنه« در رسانه

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

مخلص کلام فیلم »بوگونیا« )یکــی دیگر از آثار مهم و 
جایزه‌بگیر فصل جوایز ۲۰۲۶( برخورد آنارشیستی و فاشیستی 
طبقه پایین‌دست و دچار توهم توطئه با سرمایه‌داران بالادست 
به نظر می‌آید که با تم فصل جوایز امسال کاملا همخوانی دارد!

تمی که به مواجهه گروهی مخالف با حاکمیت )در اینجا 
بالادستی‌هایی که خواســته‌اند مردم فرودست خشونت‌طلب 
را به اصطلاح اصلاح نمــوده و آدم کنند!!( پرداخته و در این 
میان، شــکنجه و بازجویی و اعمال ضد‌حقوق بشر جایگاهی 
عمده دارد. چنانچه بخش نامطلوب شــکنجه رئیس کارخانه 
یا سمبل سرمایه‌داران متین و انسان‌دوست و مهربان با شوک 
برقی توسط عوامل خشن و متوهم در فیلم »بوگونیا« همین 

کارکرد را پیدا می‌کند.
و این فیلم در کنار »یک تصادف ســاده« جعفر پناهی و 
فیلم »ارزش احساسی« یواکیم تریر )که هر دو هم در جشنواره 
کن امسال حضور داشته و مهم‌ترین جوایز را دریافت کردند( 
یعنی 3 فیلمی که امســال در فصل جوایز کســب پررونقی 
داشتند، چه مفهوم واحدی را ارائه نموده و چگونه آن دو فیلم 

دیگر را تکمیل می‌سازد.
اتهام همیشگی به ایران و ایرانی

مســئله دســتگیری و بازجویی و شکنجه در هر 3 فیلم 
بســیار در روند قصه تاثیرگذار می‌نمایانــد؛ یکی در تقابل با 

سلطه‌گران و خالقان فضائی که در اصل می‌خواهند نسل بشر 
را اصلاح کرده و از خشــونت دور ســاخته و برایشان زندگی 
مطلوب‌تری به ارمغان آورند، دیگری )فیلم »ارزش احساسی«( 
از سوی فاشیســم هیتلری که زندگی چندین نسل را به هم 

ریخته و یکی هم )یک تصادف ساده( در ایران امروز!
خصوصا دو کاراکتر متوهم و خشونت‌طلب فیلم »بوگونیا« 
که بسیار به بازپرس ایرانی »یک تصادف ساده« شبیه هستند، 
آدم‌هایی که خیلی مقید و با قواعد سخت برای زیست به نظر 
می‌رســند و مدام این قواعد را به یکدیگر گوشــزد می‌کنند. 
آدم‌هایی که ســعی کرده‌اند با تزریق دارو، تمایلات جنسی را 
در خود سرکوب کرده تا مثلا در دام فریبکاری دشمن نیفتند! 
آدم‌هایی که به‌شدت یا عصبی هستند یا دچار جامعه‌ستیزی 
که هر دو نفر به اسامی تدی و دان به ترتیب مصداق این صفات 
نشان داده می‌شــوند. آدم‌هایی که فکر می‌کنند، مخالفان یا 
طرف مقابل آنها، مدام در حال برنامه‌ریزی برای نابودیشــان 
بوده و اصلا نابودگر کل جهان هستند و اینها تکلیف دارند که 
برای نجات جهان و بشریت با آنها مقابله کنند ولو اینکه یکه 

و تنها باشند!
همه این موارد، تقریبا اتهاماتی است که سال‌ها از سوی 
شبه‌رســانه‌های ضدایرانی و اربابان‌شــان برای ایران و جامعه 
ایرانی مطرح شــده و همین امروز هم به‌ وســیله دیوانگانی 

غروب افسانه‌های هالیوودی
آرش فهیم

سال‌هاســت که دســتگاه تبلیغاتــی غرب و 
به‌ویژه هالیوود وظیفه دارد تصویری افســانه‌ای، 
شکســت‌ناپذیر و فرازمینی از ارتش‌های متجاوز 
به خورد مخاطب جهانی بدهــد. از دوران جنگ 
ســرد تا امــروز، همــواره هواپیماهــای جنگی 
مهاجــم، آســمان‌ها را درمی‌نوردیدنــد و بدون 
کوچک‌تریــن گزندی، پیچیده‌تریــن مأموریت‌ها 
را به پایان می‌رســاندند. فیلم‌هایــی نظیر »تاپ 
گان: ماوریــک«، دقیق‌ترین نمونه از این دســت 
جادوگری‌هــای تصویــری هســتند؛ جایــی که 
هواپیماهــای فوق‌پیشــرفته، بی‌محابا وارد حریم 
هوایی کشوری می‌شــوند که ارجاعی مستقیم به 
ایران است، مأموریتی غیرممکن را انجام می‌دهند 
و با لبخندی پیروزمندانه بازمی‌گردند. اما حقیقت 
میــدان، همواره از توهمات پرده نقره‌ای ســبقت 

می‌گیرد.
در نبردی کــه آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
بــا تصور واهی قدرت بی‌کران خــود بر فراز ایران 
آغاز کردند، پدافند بیدار و قهرمان این مرز و بوم 
حماسه‌ای آفرید که نه‌تنها نقاب از چهره پوشالی 

قدرت هوایی دشــمن کنار زد، بلکه کل ساختار 
دراماتیک هالیوود را درهم شکســت. شکار اف-
۳۵، پرنده‌ای که رسانه‌های غربی آن را »نامرئی« 
و »غیرقابل شــکار« معرفــی می‌کردند، تنها یک 
موفقیــت نظامی نبود؛ بلکه مهر بطلانی بر دهه‌ها 
پروپاگاندای ســینمایی بود. در لحظاتی که جهان 
نفس در سینه حبس کرده بود، فرزندان غیور این 
آب و خاک نشــان دادند که قــدرت واقعی نه در 
کدهــای راداری، بلکه در ایمــان و اراده »مردان 

میدان« نهفته است.
اراده گرم، برتر از آهن سرد

در حالی که دشــمن به جنگنده‌های نســل 
پنجم خود می‌نازید، اردیبهشــت امسال واقعه‌ای 
رخ داد که تمام محاسبات نظامی جهان را جابه‌جا 
 F-5E کرد. نفوذ موفقیت‌آمیز یک فروند جنگنده
ایرانی به پایــگاه »کمپ بوهرینــگ« آمریکا در 
کویت، ســیلی ســختی بر صورت مدعیان برتری 
هوایــی بود. طبق گزارش‌های رســانه‌های معتبر 
بین‌المللی، این پرنــده قدیمی متعلق به دهه ۶۰ 
میــادی، با عبور از چترهــای پدافندی چندلایه 

و پیشــرفته‌ترین رادارهای آمریکایی، موفق شــد 
اهداف لجســتیکی و انبارهای مهمات دشمن را با 
بمب‌های معمولی هدف قرار دهد. این عملیات، یک 
کلاس درس نظامــی بود. خلبان ایرانی با انتخاب 
پرواز در ارتفاع بســیار پایین )۵۰ تا ۱۰۰ متری 
ســطح دریا(، خود را به سایه‌ای لغزان تبدیل کرد 
که از دید رادارهای غول‌آسا پنهان ماند. در حالی 
که شبکه‌های پدافندی »پاتریوت« و هواپیماهای 
»آواکس« درگیر موج حملات موشکی و پهپادی 
ایــران بودند، این خلبان از شــکاف ایجاد شــده 
استفاده کرد و با مهارتی مثال‌زدنی، دقت اصابت 
بمب‌های دستی را به رخ کشید. این پیروزی ثابت 
کرد کــه در تقابل میان یــک جنگنده قدیمی با 
شبکه مدرن F-35 و F-22، آنچه برنده را تعیین 
می‌کند، جســارت و تسلط انســانی است؛ همان 
چیــزی که هالیوود ســعی دارد با جلوه‌های ویژه 
جــای خالی‌اش را در ارتش‌های خود پر کند. این 
الگو یادآور حماسه‌های تاریخی چون نبرد فالکلند 
اســت، اما با این تفاوت که اینجا، ایران مقتدر در 

برابر ابرقدرت مدعی قرن ایستاد.

بلاهت در فیلمنامه؛ شکست در واقعیت
هالیــوود همــواره تــاش کرده تــا حتی از 
مفتضح‌تریــن شکســت‌های آمریکا، حماســه‌ای 
ماندگار بســازد. همان‌طور که فاجعه آپولو ۱۳ در 
فیلم ران هاوارد به یک شــکوفایی تبدیل شــد و 
یا ماجرای جاســوس‌های فراری در فیلم »آرگو« 
به شکلی احمقانه تحریف گردید، امروز نیز شاهد 
نگارش فیلمنامه‌هایی سراســر بلاهت از ســوی 
مقامــات آمریکایی هســتیم. ادعاهــای مضحک 
دربــاره عملیات نجات خلبانان بــا ۱۵۵ هواگرد، 
بیشتر به سناریوهای فیلم‌های »رامبو« و »جیمز 

باند« شباهت دارد تا واقعیت نظامی.
حقیقت اما پشت این پرده‌های نمایش پنهان 
نمانــد. تصاویر لاشــه‌های ســوخته هواپیماهای 
غول‌پیکــر C-130 و بالگردهــای »بلک هاوک« 
در فرودگاهی متــروک در جنوب اصفهان، کذب 
بودن ســناریوی »نجات خلبــان« را برملا کرد. 
اسناد به‌دست‌آمده نشان داد که این یک عملیات 
نفوذ پیچیده توســط یگان هوانوردی ویژه »نایت 
استالکرز« )Night Stalkers( و نیروهای »دلتا 

فورس« برای ضربه زدن به مراکز هســته‌ای ایران 
در عمــق زمین بود. اما برخــاف فیلم‌های »دلتا 
فورس« یــا »۶ روز در انتبه«، اینجــا کارگردان 

میدان، اراده الهی بود.
در ۱۶ فروردیــن ۱۴۰۵، تاریخ بار دیگر تکرار 
شــد. همان‌گونه کــه در ۵ اردیبهشــت ۱۳۵۹ 
شــن‌های صحرای طبس مأمور الهی شدند، این 
بار در جنوب اصفهان، تمــام جهاز عظیم نظامی 
آمریکا در تله‌ای مرگبار گرفتار شد. نه‌تنها پدافند 
پیشــرفته، بلکه حتی غیــرت و گلوله تفنگ‌های 
برنوی عشــایر بومی نیز به میدان آمدند تا نشان 
دهند وقتــی ملتی بیدار باشــد، هــر متجاوزی 

زمین‌گیر می‌شود.
شکست سنگین کماندوهای آمریکایی و فرار 
آنها با برجا گذاشــتن پیشــرفته‌ترین تجهیزات و 
اســناد، رســوایی بزرگی بود که ترامپ و اعوانش 
ســعی کردند با شــومنی و دروغ آن را بپوشانند. 
هالیــوود ممکــن اســت فــردا از این شکســت 
مفتضحانه، فیلمی بســازد که در آن قهرمانانش با 
جوایز اسکار تشــویق شوند، اما واقعیت این است 
که دیگر کسی برای این افسانه‌های مغزشویانه تره 

هم خرد نمی‌کند.
فصلی نوین در اقتدار و مسئولیت سینمای ایران

امــروز معــادلات منطقه تغییر کرده اســت. 
ســینمای غرب هر چقــدر هم که تــاش کند 
چهره‌ای کاریکاتوری از ملت‌های مقاوم بســازد یا 
در فیلم‌هایی مثل »ماوریــک«، »۳۰ دقیقه پس 
از نیمه‌شــب« و »تک‌تیرانداز آمریکایی« بر طبل 
قدرت پوشــالی خود بکوبد، واقعیت آسمان ایران 

چیز دیگری را فریاد می‌زند. 
فرمانــده جوانی که زیر شــدیدترین حملات 
سایبری، با خونسردی ماشه را چکاند و مدرن‌ترین 
پرنده دشــمن را بــه زمین کوبیــد، و آن خلبان 
دلیــری که با یک جنگنده قدیمی از دل شــبکه 
راداری دشمن عبور کرد، قهرمانان واقعی هستند 
که هیچ بازیگر هالیــوودی توان بازنمایی عظمت 

آنها را ندارد. 
هرگونــه  کــه  می‌دانــد  دشــمن  اکنــون 
ماجراجویی در آســمان ایران، با پاسخی کوبنده 
و پشــیمان‌کننده مواجه خواهد شد. این پیروزی، 
غروب همیشــگی افســانه‌های هالیوودی و طلوع 
فصــل نوینی از اقتدار ملی و ایمانی ایران اســت. 
زمان آن فرا رسیده که فیلمسازان ما، این شکست 
تاریخی و رســوایی بزرگ قرن را به تصویر بکشند 
تــا جهان بدانــد حقیقت، نه روی پرده ســینما، 
 که در دســتان مــردان غیور این ســرزمین رقم

 می‌خورد.
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مأموریت ترامپ فضایی
 برای اصلاح و نجات بشریت!

سعید مستغاثی

روایت اسکورسیزی
 از خون‌آشامان هالیوودی
فاطمه قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره‌بین

پیشــرفت و به دســت آوردن موفقیت در هر سیســتمی، مشکلات و 
سختی‌های خودش را دارد. در‌هالیوود هم وضعیت به همین منوال است.

در این میان بیشتر کارگردانان و ستاره‌های ‌هالیوودی‌، عنوان کرده‌اند که 
در مســیر زندگی هنری‌شان، به خاطر فرم کار و محیطی که در آن بوده‌اند 
درگیر مشکلاتی مانند اعتیاد و روابط نامشروع و... شده‌اند و این هم بخشی 

از مسیری بود که در راه شهرت و ثروت طی کرده‌اند.
البته که در این مســیر سیل عظیمی از انسان‌ها هستند که اصلا موفق 
نمی‌شــوند به جایگاه مورد نظرشان برسند و دســت خالی ‌هالیوود را ترک 
می‌کنند ولی در بین موفق‌ها هم هزینه این موفقیت، گاه بیشتر از آن است 

که بشود تصور کرد.
مستند سریالی »آقای اسکورسیزی« به کارگردانی »ربکا میلر« محصول 
ســال 2025 آمریکا است. این مستند در پنج قســمت، زندگی شخصی و 
هنری کارگردان معروف ‌هالیوود »مارتین اسکورسیزی« را با حضور خودش 

بررسی می‌کند.
در آرزوی نجات از فقر

در قســمت اول مستند آقای اسکورسیزی، مخاطبین او را می‌بینند که 
از دوران کودکی‌اش می‌گوید. اسکورســیزی در خانــواده‌ای فقیر و مهاجر 
ایتالیایی به دنیا آمد و به گفته خودش از همان ابتدای کودکی، با خشونت و 

دعوا در محله‌اش آشنا می‌شود.
وضعیت خانواده‌های مهاجر ایتالیایی به خاطر جو آن زمان و نگاه از بالا 
به پایین سفید پوستان انگلوساکسون به آن‌ها، باعث شده بود تا فرصت‌های 
زیادی برای این خانواده‌ها و فرزندان‌شــان مخصوصا از راه‌های قانونی برای 

پیشرفت، وجود نداشته باشد. 
اسکورســیزی عنوان می‌کند کــه زندگی‌اش در محله فقیر نشــین با 
آشناییش با یک کشــیش تغییر می‌کند و این پدر مقدس، جوانان محله را 

تشویق به درس خواندن و نجات از آن محله می‌کرد. 
بعد از این آشنایی، جرقه دوم برای ادامه تحصیل و پیدا کردن راه فرار از 
آن زندگی، با مرگ دوست صمیمی اسکورسیزی اتفاق می‌افتد و او با خودش 
عهد می‌کند که نگذارد تا ابد زندگی‌اش با فقر و مشــکلات همراه باشــد. از 
این‌جا به بعد او با تحصیل در رشته‌ای ارزان به دانشگاه راه پیدا می‌کند و در 

جمع‌های هنری مدام شرکت می‌کند و رابطه‌هایی را به وجود می‌آورد که در 
آینده به دردش می‌خورد. 

مافیای ایتالیایی در واقعیت
مافیا در ســینمای‌ هالیوود، معمولا جذاب و دوســت داشتنی به تصویر 
کشیده می‌شــود. نمونه این تصویرسازی دروغین، سه گانه پدرخوانده است 
که تصویری بسیار خوب و در عین حال قدرتمند از مافیا به تصویر می‌کشد.

در واقعیت اما، مافیا برای مــردم عادی، جز درد و زجر و مصیبت، چیز 
دیگری به همراه ندارد و به گفته اسکورســیزی، مرگ بهتر از درخواســت 
کمک از آن‌هاســت! چرا که اگر یک بــاز از عضو مافیا کمک بگیرید، تا آخر 
 عمر برده آن‌ها می‌شــوید و هرگز نمی‌توانید از چنگال کثیفشان نجات پیدا

 کنید.
اسکورسیزی در مستند زندگی نامه‌اش عنوان می‌کند که هرگز از نزدیک 
با مافیا ارتباط نداشــته و ساخته‌هایش را بر اساس شنیده‌هایش و تجربیات 

نزدیکانش، به علاوه چاشنی خلاقیت خودش ساخته است....
او عنوان می‌کند که پدرش همیشه به او در این مورد توصیه می‌کرد که 

مارتین، هیچ وقت به مافیا نزدیک نشو، آن‌ها مثل خون آشامند!
اسکورســیزی هم مانند تعداد دیگری از کارگردانان معروف، فیلم‌های 
زیادی را در مورد زندگی مافیای ایتالیا در آمریکا ســاخته اســت و در این 
فیلم‌ها، خشونت معمولا با چاشنی طنز به تصویر کشیده می‌شود ولی طبق 
حرف‌های این کارگردان، این خشونت از نزدیک در آن محله‌های فقر نشین، 
هیچ طنزی کنار خود راه نمی‌داد و جز زجر و مصیبت، ارمغان دیگری برای 

مردم به همراه نداشت.
هنر بدون شغل یدکی!

در همه جای دنیا، معمولا رشــته‌های هنری، خیلی در به دست آوردن 
شغل‌هایی با درآمد کافی برای گذران زندگی معروف نیستند. 

در بین هنرمندان غربی هم مســئله به همین منوال اســت طوری که 
»رابین ویلیامز« بعد از دریافت جایزه اســکار عنــوان کرد که وقتی پدرش 
می‌فهمد او به دنبال بازیگری اســت، تشــویقش می‌کند در کنار بازیگری 
رشته‌ای مانند تراشکاری را هم یاد بگیرد تا در دخل و خرج زندگی‌اش نماند!
اسکورســیزی در مســتند زندگی نامه‌اش بیان می‌کند که او هم خیلی 

به پولســاز بودن رشــته‌اش فکر نکرده ولی تمام تلاشش را کرده تا بتواند با 
تهیه‌کنندگانی که حاضرند روی پروژه‌هایش سرمایه‌گذاری کنند، همکاری 
کنــد. در اصل او هم هیــچ کار جایگزینی را انتخاب نکــرد و تمام وقت و 
انرژی‌اش را برای همین رشــته گذاشــت و درس خواندن در این رشته هم 
باعث شــد در ابتدای راه، با بسیاری از انسان‌های مشهور و موفق آینده آشنا 

شود و از طریق همین آشنایی‌ها، بعدا پیشنهادات خوبی را دریافت کند.

اسکورسیزی در خاطراتش از ناکامی‌ها و ناامیدی‌هایش می‌گوید و اینکه 
پیدا کردن تهیه‌کننده برای ساخت پروژه‌هایش تا همین چند سال پیش هم 
بسیار سخت بوده است چون تهیه کنندگان‌هالیوودی ترجیح می‌دهند بیشتر 

روی پروژه‌های تجاری سرمایه‌گذاری کنند تا هنری.
او در بیــن حرف‌هایــش از خاطــرات کار بــا »هــاروی وایســتین« 
تهیه‌کننــده ثروتمنــد و منحرف یهــودی صحبت به میان مــی‌آورد و از 
 جاســوس‌هایی که بین کارکنان برای کنترل پروژه گذاشــته بود، شکایت

 می‌کند.
طبق گفته‌های اسکورسیزی، تهیه کنندگان مهم‌ترین بخش ساخت یک 
فیلم در‌ هالیوود هستند و به خاطر همین هم معمولا می‌توانند سلیقه خود 
را روی کار اعمال کنند و کارگردانان مدام باید با آن‌ها بر ســر ایده‌های خود 
بجنگند چرا که ســرمایه‌داران، خدایان ‌هالیوود هستند و همه چیز به اراده 

آن‌ها وابسته است.
سانسور در ‌هالیوود

اسکورسیزی در قســمت‌های مختلفی از زندگی نامه‌اش، از سانسور در 
‌هالیوود شکایت کرده و گفته است که خیلی از فیلم‌هایش با سانسور مواجه 
شده‌اند. البته در ســال‌های قبل، بیشتر سانسور فیلم‌های این کارگردان به 
خاطر درجه خشونتشان بوده‌اند و معمولا سانسورچی‌ها این درجه از خشونت 
را مناسب نمی‌دیده‌اند و از آنجایی که تهیه کنندگان مایل بودند درجه فیلم 
بــه مخاطبین مختلف بخورد و روی فروش فیلم تاثیر منفی نگذارد، معمولا 

چنین سانسورهایی روی فیلم‌های اسکورسیزی اعمال می‌شده است. 
به گفته اسکورســیزی فیلم »گرگ وال اســتریت«، تنها فیلمی بود که 
به خاطر داشــتن تهیه‌کننده مستقل توانســت هر صحنه غیر مجازی را در 
خود جای بدهد و بعد از ســاختش بسیاری از منتقدان از این فیلم به عنوان 
»فیلمی بد از کارگردانی بد« یاد کردند و صحنه‌های جنسی و بی‌پروای فیلم 

را تهوع‌آور دانستند.
جالب است که بر خلاف تصورات شرقی در مورد ‌هالیوود، در این سیستم 
هم سانســور وجود دارد و اتفاقا دایره سانســور، مسائل بسیار زیادی را دربر 
می‌گیرد این قضیه از صحنه‌های مستهجن گرفته و تا رنگ خون و خشونت 

بیش از حد ادامه پیدا می‌کند.

زندگی شخصی پر تلاطم
طبق گفته‌های اسکورســیزی در مستند زندگی نامه‌اش، او بعد از ورود 
جدی به دنیای ‌هالیوود، زندگی شــخصی‌اش را از دســت داد. این‌طور که 
ازدواج‌های متعددش دوام نمی‌آورد و در کنار زندگی شــخصی آشــفته‌اش، 

بیماری آسمش هم به خاطر اعتیادش عود کرد...
طبــق اعتراف اطرافیان این کارگردان، زیاده‌روی او در اســتفاده از مواد 
مخدر و غرق شدن گاه به گاهش در مصرف این مواد، باعث شده بود تا اعتماد 
تهیه کنندگان هم به او کمرنگ شود و حتی در برهه‌ای او تا مرز مرگ پیش 

رفت و بعد در طولانی مدت، مشغول ترک اعتیاد جسمی و روانی‌اش شد.
اسکورسیزی عنوان می‌کند که تنها راه دوام آوردن در سینما وقف کردن 
کل زندگی ســر آن اســت و او به قدری در این دنیا غرق شــد که زندگی 

خانوادگی و سلامتی‌اش را هم فدایش کرد.
البتــه عده زیادی از ســینماگران معروف دچار مشــکلات شــبیه به 
اسکورسیزی بوده و هســتند. مخصوصا که در مهمانی‌های معروف، معمولا 

مواد مخدر مجانی برای هنرمندان به شدت وسوسه‌کننده است.
اگر بخواهیم در مقیاسی بزرگ‌تر و وسیع‌تر به این قضیه نگاه کنیم، باید 
نقش کمپانی‌های بزرگ فیلم ســازی را هم در معتاد کردن سینماگران در 
نظر بگیریم، برای مثال »چارلی شین« بازیگر معروف قدیمی، در مصاحبه‌ای 
عنــوان کرد که کمپانی »برادران وارنر« هر چیز غیرمجازی را که بازیگران و 
ستاره‌ها بخواهند، مجانی در اختیارشان قرار می‌دهد و با این کار آن‌ها را زیر 

نفوذ و سلطه خود می‌برد. 
او در ایــن مصاحبه بیان کرد که معتاد شــدن »برد پیت« برای او خبر 
عجیبی نبود و وقتی فهمید پیت با برادران وارنر قرارداد بســته اســت پیش 

خودش گفت که اتفاقات بدی در انتظارش است... 
ســبک زندگی هنری غربی که معمولا با تقلید هنرمندان و ستاره‌های 
شرقی هم همراه شده است، به نوعی مبلغ بی‌قیدی است و در این بی‌قیدی، 

معمولا اخلاق و سلامت و خانواده ستاره‌ها فدا می‌شوند.
در مســتند زندگــی نامه اسکورســیزی، مخاطبیــن می‌بینند که این 
کارگردان معروف چه مســیر عجیب و سختی را طی کرده است و چه بهای 
سنگینی پرداخته تا توانسته در ‌هالیوود جایگاه خودش را پیدا و تثبیت کند.

ماننــد ترامپ تکرار می‌گردد. اصلا گویا میشــل همان مدیر 
کارخانه یعنی نماینده طبقه بالادست و حاکم، )حتی آن‌گونه 
که بعدا می‌بینیم امپراتور فضائی‌هایی که انســان را به ‌وجود 
آوردند(، انگار خود ترامپ است که ادعای صلح‌طلبی و اصلاح 
جامعه بشــری را داشته و دارد اما به مهیب‌ترین و دیوانه‌ترین 

جنگ‌طلبان تاریخ تنه می‌زند!!
یک هفت دقیقه ابلهانه‌تر 

طــرف مقابل او با انواع و اقســام دیالوگ‌های خیلی رو، 
مواجهه عصبی و ناآگاهانه و احمقانه شخصیت‌های یک طرف 
ماجرا به نام‌های تدی )جســی پلمونز( و پسردایی‌اش به اسم 
»دان« )که از طبقه پایین و فرودست جامعه به نظر می‌آیند( را 
برجسته نماید، به علاوه رویا/ کابوس و یا خاطرات تدی که در 
چند جای فیلم با تصاویر سیاه و سفید از سابقه درمان، مادرش 
را با تعداد زیادی سوزن‌های بلند بر بدن در بیمارستان نشان 
داده و یا مانند بادکنکی روی هوا در دســتان تدی و این‌گونه 

گزینه متوهم‌بودن تدی بیشتر و بیشتر موکد می‌گرداند.
ولی ترامپ ماجرا یعنی میشــل فولر با بازی اما اســتون 
)مالک یک کارخانه داروسازی( با رفتار متین و عقلانی و قابل 
تامل از طبقه پولدار و ثروتمند اســت که زندانی آنها شده که 

گویا از فضا و برای نابودی کره‌زمین آمده!! 
امــا پس از دقیقــه 105 و در 7 دقیقه پایانی فیلم، همه 
آن تصاویر و دیالوگ‌هایی که تماشــاگرش را تا آن دقیقه به 
تئوری توطئه مشغول کرده بود را یک‌سر به هم ریخته و همه 
آن توهمات تدی را در شکل و شمایلی ابلهانه‌تر، رنگ واقعیت 

می‌دهد!
اگرچه تصاویری که در آن 7 دقیقه نشان می‌دهد، آنچنان 
مضحکه‌آمیز و سردستی )عمدی یا غیرتعمدی( و کاریکاتوری 
به نظر می‌رسد که گویا از همان مغز متوهم سر جدا شده تدی 
بر آمده و انگار او بوده که آن 7 دقیقه پایانی کهکشان »آندرو 

مده آ« را در حال مرگ تصور نموده!
وارد آوردن زورکی تم فصل جوایز!

 این‌بار یورگــوس لانتیموس در فیلــم »بوگونیا« انگار 
خواسته خودش را با کله به فصل جوایز امسال پرتاب نماید و 
سعی داشته همه عناصر آن را در نظر گرفته و به تصویر بکشد؛ 
از رقم زدن انواع و اقســام صفات منفی برای قشــر فرودست 
اعم از ضد‌اجتماع بودن، روان‌پریشــی، هیستریسم، سادیسم، 
مازوخیسم، بلاهت و جنایتکار بودن و حتی سر و وضع آشفته 

و چرک و کثیف و... و بالاخره دچار توهم توطئه!
و برعکس، قشر فرادست و حاکم که )حتی اگر از کهکشان 
آندرو مده آ هم آمده باشد( پولدار است و شیک و تمیز در عین 
حال طرفدار حقوق بشــر )حتی نگران ساعات کار کارمندان 
و کارگران خود!( و به دنبال اصلاح نژاد بشــر با اســتفاده از 
آزمایش‌های دارویی و پاکسازی جسم و جان آنها از پلیدی و 

رذالت و تخریب محیط زیست و عطش خباثت و...
و بالاخره ســنتز این دو، یک شــورش ابلهانــه و البته 
خشــونت‌بار و عصبی قشر پایین علیه بالادست که به نظرش 

در حال تخریب زمین و زندگی آدم‌هاست!
بازهم طبقه فرادست مهربان در مقابل فرودستان جنایتکار!

اگــر در فیلم »انواع مهربانی« قشــر فرادســت یا همان 
سرمایه‌داران، تســلط کامل بر زیردستان خود داشته و حتی 
جزئیات زندگیشــان را کنترل می‌کردنــد و با کوچک‌ترین 
مخالفت و ناسازگاری، آنها را از هرگونه امکانات محروم ساخته 
تا دوباره تحت فرمان‌شان درآورند اما در »بوگونیا«، این تسلط 
در واقع برای بهبود زندگی نه‌فقط اقشــار پایین‌دســت بلکه 
به‌طور کلی نوع بشر تصویر‌شده که گویا به دلیل نگرانی برای 
سرنوشت کل بشریت صورت می‌گیرد!! چراکه گویا اصلا آنها 

بشریت را به وجود آورده‌اند!!! 
اگر مثلا تــاد فیلیپس در »جوکر« طبقات فقیر را تحت 

ظلم سرمایه‌داران اما کنش‌گر نشان می‌داد یا بونگ جون هو در 
»انگل« و یا جوردن پیل در فیلم »ما«، آنها را هوشمند و زرنگ 
تصویر می‌نمودند اما یورگوس لانتیموس در فیلم »بوگونیا« این 
به اصطلاح جهان‌سومی‌ها را به‌شدت ابله و متوهم به نمایش 
گذاشــته و برای این نمایش از عناصر فوق‌العاده گل‌درشت و 
شــعاری بهره می‌جوید؛ تدی گتز )جسی پلمونز( که به‌خاطر 
مادرش ضربه روحی خورده و عقده‌مند اســت که در کودکی 
قربانی سوءاستفاده جنسی بوده، به‌شدت عصبی )اگرچه سعی 
می‌کند خود را آرام و عاقل نشان دهد( و بلاهت از سر و رویش 
می‌بارد اما حرف‌های عدالت‌طلبانه و ظلم‌ستیز و بشردوستانه 

می‌زند و آدم‌ها را به دفاع از حقوق‌شان فرا می‌خواند!
نفر دوم این بازی، پسردایی اوست به نام دان که اوتیست، 
زودباور و بی‌زبان و نابلد اســت اگرچه میزان بلاهتش از تدی 

کمتر به نظر می‌رسد!
و بالاخره دشــمن این دو نفر، میشــل فولر )اما استون( 
صاحــب یــک کارخانه عظیم داروســازی که بــه نظر تدی 
از کهکشــان آنــدرو مده آ آمــده و می‌خواهــد کره‌زمین و 

محیط‌زیست آن و زندگی آنها را نابود کند.
حالا در این میان لانتیموس با مقایسه خیلی شعاری دو 
نــوع زندگی این دو گروه در نماهای موازی، می‌خواهد فاصله 
طبقاتی آنها را خیلی رو و مســتقیم نشــان دهد )نوع ورزش 
کردن‌شان، وسیله نقلیه‌شــان، محل زندگی و کارشان و...( تا 
مثلا برای تدی و دان انگیزه بسازد! انگیزه‌ای که همچنان تا به 

آخر کاریکاتوری و مضحکه‌آمیز است!
از کجا آمد؟

تئوری یا توهم توطئــه از موضوعات دیرین مورد علاقه 
غرب صلیبی/ صهیونی و بالتبع سینمای آن بوده و هست که 
همواره مخالفان خود و آنها که به کارنامه استعمارگرانه آنها در 
به برده کشاندن ملل و اقوام دیگر پرداخته‌اند را با اتهام توهم 

توطئه منکوب نموده‌اند!
»تئوری توطئه« برای نخستین‌بار در سال 1948 توسط 
کارل رایموند پوپر یهودی در مجمع عمومي دهمين گردهمايي 
بين‌المللي فلسفه در آمستردام مطرح گردید، او در سخنرانی 
خود، مخاطبان این لقب را کســانی دانســت که پیش از آن، 
خدایان کوه المپ را توطئه‌گر می‌دانســتند و حالا آنچه را که 
پوپر، »ریشه سفیدان فهمیده کوه صهیون« می‌نامید، به توطئه 
متهم می‌کردند! این در شــرایطی بود که در آن ایام، همان به 
قول پوپر »ریشه سفیدان فهمیده کوه صهیون« به‌شدت درگير 
تحركات پنهان به منظور اعلام موجوديت دولت اسرائيل بودند!

تئوری توطئه در سینما
اما »تئوری توطئه« مانند هر یک از اجزای ایدئولوژی غرب 
صلیبی/ صهیونی از تئوری‌بافی‌های امثال کارل پوپر به فرهنگ 
و ادبیات و ســپس سینمای غرب و آمریکا راه یافت. فیلمی با 

همین عنوان توســط ریچارد دانر و با شرکت مل گیبسون در 
سال 1997 یا فیلم دیگری به نام »حشره« )BUG( ساخته 
ویلیام فرید کین در سال ‌2008، همین‌طور »یک ذهن زیبا« 
)ران ‌هــاوارد- 2001(، »بعد از خواندن، بســوزان« )برادران 
کوئن- 2008(، »شاتر آیلند« )مارتین اسکورسیزی- 2010( 
و... از جمله این آثار بودند که به انحاء مختلف هرگونه اعتقاد 
به طرح‌های پنهان و دست‌های پشت‌پرده را توهم توطئه تلقی 
کرده و در واقع باور به طرح‌های استعماری و امپریالیستی را به 

سخره و مضحکه می‌گرفتند.
ســال‌ها پیش این تئوری در ادبیات و تلویزیون ایران در 
قالب رمان و سریالی به نام »دایی‌جان ناپلئون« مطرح گردید 
که توســط یکی از کارمندان ارشــد وزارت امورخارجه شــاه 
 نوشــته شد و در تلویزیون پســردایی فرح دیبا به روی آنتن 

رفت.

صفحه ۱۲
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